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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل  

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
117تا  105از صفحة  -1398 پاييز -چهل و يكمشماره    

  
  نامهتاب نقش تمثيلي موجودات فراطبيعي در اسطوره و شاهباز

  2*سيد احمد حسيني كازروني، 1نگهدار شادكام
  ادبيات فارسي، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، ايراندانشجوي دكتري زبان و  -1
 استاد زبان و ادبيات فارسي، بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، ايران -2

 

  چكيده
اند، اما هاي متفاوتي از آن ارايه كردهاسطوره، تعريف دقيق، جامع و مانعي ندارد. صاحب نظران تعريف

و نوشتار وجود نداشته، به طريق نقل، سينه به سينه از پدران به فرزندان منتقل  چون در گذشته كتابت
ها و باورهاي يك فرهنگ است و ريشه در اي نمادين و تمثيلي از ارزششده است. اسطوره جلوه

كند. از هاي پهلواني يك قوم را براي تبيين جهان بازگو ميدارد كه اعمال و ارزش يي ماورايانديشه
گاهي ويژه داشته و مردم بر اين باور ها در ذهن و زبان مردم يك سرزمين جاياز تاكنون اسطورهديرب
  همسايگان و رقيبان بوده است. اند كه داشتن اساطير، سند بزرگي و برتري آنان بربوده

نامه و اساطير، ظهور نقش تمثيلي و نمادين بسياري از موجودات صاحب شعور و هاي شاهدر حكايت
كند ها را متمايز ميچه آناين موجودات از نظر خلقت با انسان يكسان هستند. اما آن است. زاراده محر

اساطير پيش به ويژه شاه نامه: رخش، سميرغ، اژدها و ... نمود شخصيتي دارند؛ نمودشان است. در 
ند و زماني آنان را از رفتن دهميها گاه راه را به پهلوان نشان گويند. آنيعني پهلوانان با آنان سخن مي

نامه به زيباترين صور خيال را در شاه ي تشخيص و تمثيل،دارند. فردوسي با پندار آرايهبه راهي باز مي
  تصوير كشيده است.

  تمثيل، صور خيال. اساطيري، نامه، پهلوانانموجودات اساطيري، شاهاسطوره و  واژگان كليدي:
  

  18/8/1398اريخ پذيرش: ت      9/5/1398تاريخ دريافت: 
 sahkazerooni@yahoo.com پست الكترنيكي نويسندة مسؤول:

 hiilya51392@gmail.comپست الكترونيك: 
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   مقدمه
فراطبيعي يا متافيزيك در لغت؛ يعني بعد از طبيعت، دانش غيرمسبوق به علل اولي، مبادي اوليه 

از طريق شهود و مكاشفه كشف  اي كهدر اصطلاح، نيروها و موجودات ناشناخته(فرهنگ لاروس). 
 ودارند  تركهاي مش مايه كنيم كه درونبرخورد ميي پر رمز و راز يها به داستان اساطيردر . شوندمي

 موجودات ماوراي طبيعيهاي مشترك اساطيري،  يكي از مقوله تواند دلايل متفاوتي داشته باشد. اين مي
    هاي حكايتتر . فردوسي اسطوره ساز بزرگ، بيشدر ميان ملل مختلف و فرهنگ پيشينيان است

ي) و اهريمني (بدي) در ي اهورايي (نيكنامه را به شكل نمادين و تمثيلي بيان كرده است. انديشهشاه
ي گذشتگان گاهي اي ايراني و جهاني دارد و موجودات فراطبيعي در انديشهبن مايه اساطير ايران

  اند.اهريمني داشته -ته و زماني ناميمون و نماد اهريمني و گاه اهوراييمقدس بوده و نماد اهورايي داش
اسب (رخش)، سيمرغ، اژدها، كوه و ... كه صورت نمادين و شكل  :از مصاديق موجودات فراطبيعي

ي آن گاه كه پا به اين جهان خاكي گذاشت به نوعي با موجودات اهلي و دماند. آتمثيلي به خود گرفته
باعث شد كه انسان تلاش كند موجودات را تحت كنترل و پيدا كرد. اين رابطه دو سويه وحشي ارتباط 

      اثر سترگ –نامه در شاه ها به آن نماد و نمود بخشد.ي خود در آورد و در حكايتسيطره
گاه كه اند از جمله: رخش در خان اول، آناين موجودات گاهي به ياري انسان برخاسته - فردوسي
    هاي خود شيري شرزه را از پاي دركنار نيستان به خوابي خوش فرو رفته است با دست رستم در

گيرند از جمله: اژدها در خان سوم رستم و آورد و گاهي اين موجودات روياروي پهلوان قرار ميمي
 يابيم كه ايني اساطير در ميشود. با مطالعهاسفنديار. و زماني خود پهلوان تمثيلي حكايت مي

گيرند و ارتباط آنان چنان تنگاتنگ است كه با بردن نام يكي، موجودات گاهي كنار پهلوان قرار مي
   رستم در ذهن تداعي  ،چون از رخش سخن بگوييم :شود. به طور مثالديگري در ذهن تداعي مي

حب شعور و صاخورند هاي تمثيلي گره مينامه با نقششود. موجودات فراطبيعي در اسطوره و شاهمي
رسانند. شير، اژدها، گرگ و ... گذارند و آنان را به معنويت ميشوند و در سرنوشت پهلوان تأثير ميمي

هاي نامه و اساطير به طور عام نقشي شيطاني و پليد دارند. اما همين موجودات در ديگر داستاندر شاه
  كنند.نامه نقش اهورايي پيدا ميشاه

  
  هاي مرتبط بر پژوهش ي پژوهش يا نقديپيشينه

هاي متفاوت هاي فراواني انجام گرفته است كه هر كدام از زاويهها و تأليفدر خصوص اساطير، كتاب
توانند در استفاده از مندرجات، طراحي و الگوبرداري اين مقاله اند كه به شكلي ميپرداختهبه اين مقوله 
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گ گل تا رنج خار، به موجوداتي چون: رخش، ) در كتاب: از رن1373كمكي شايان نمايد. سراّمي (
اصلي اين ي كتاب كمكي مؤثر به بدنهسيمرغ، اژدها و ... نمودي شخصيتي داده است كه كليات اين 

هاي پونگ و براساس ديدگاه ،كارانشناساني مانند: كزازي و همچنين اسطورهمقاله كرده است. هم
كه در زيرساخت اين مقاله مورد اند فراطبيعي پرداختهردازي موجودات فرويد به تحليل شخصيت پ

  استفاده قرار گرفته است.
  

  روش تحقيق
اي انجام پذيرفته است، خانههاي استادان راهنما و مشاور به طريق كتاباين پژوهش براساس راهنمايي

باشد  مؤثرقاله توانست در تأليف اين مي منابع مورد نياز، از مطالبي كه به نحوي ميكه ضمن مطالعه
ها، توضيح و افزودن مطالب ضروري و مورد برداري به عمل آمده، سپس با جرح و تعديل فيشفيش

  م گرديد.ااقد تهيه اين مقالهاين مقاله به پيش نويس و پس از ويرايش به نياز در تهيه 
  شوند.نامه و اسطوره به سه دسته تقسيم ميموجودات فراطبيعي تمثيلي در شاه

  
  موجودات اهورايي: - 1-1
  اسب: - 1-2

هاي حكايت اساطيري و تمثيلي است كه به صورت موجودي پشتيبان، يار و ياور مايهاسب از بن
اند، به همين دليل شاهان باستان ارزش ويژه داشتهخوب و نژاده در دوران  هايپهلوان بوده است. اسب

ي به غير از شاهان و پهلوانان كه به اسب علاقهداشتند. و پهلواناناساطيري اسب را بسيار دوست مي
به ويژه  ،كردند به حيواناتزيادي داشتند ديگر مردمان باستان، چون به شكل دامپروري زندگي مي

هاي گذشتگان به ها و كنده كاريدادند كه اين عشق و علاقه در نقاشيي شديدي نشان مياسب علاقه
در به اسب و حيوانات علاقه داشتند كه گاهي نام حيواني را براي قشود. پيشينيان آنوضوح مشاهده مي

كردند مانند: سياووش؛ يعني صاحب اسب سياه. رخش؛ يعني رنگ خود يا نزديكان خود انتخاب مي
ها در تاريخ ها بودند. در مورد سواركاري آنآريايي سفيد و سرخ. نخستين قومي كه به هندوايران آمدند

كردند. ه است. اسبان اساطيري از صاحبان خود و پهلوانان به شدت دفاع ميبسيار سخن گفته شد
  پيروزي رستم در هفت خان مديون اسب (رخش) است.
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  رخش: - 1-3
هاي رستم به ويژه در هفت نامه است كه در پيروزيرخش يكي از موجودات اساطيري و تمثيلي شاه

شود بايد اسبي داشته باشد كه ي مهتري ميايستهاي دارد. رستم آن گاه كه شخان نقش بسيار برجسته
  هاي عربي و تركي ممتاز و متفاوت باشد.نسبت به ديگر اسبان به ويژه اسب

 سهي سرو چو رستم گشت كنون
 همي بايد جنگيش اسب يكي 

                  

 بر او بر، فرازد كلاه مهي  
 همي نشايد اسبان تازي كزين 

  )41: 2، ج1386كزازي، نامه (شاه             
  

  آيد كه رخش را متولد كند و زني كه رستم را بزايد.شود كه مادياني از كابل ميميچنين تقدير 
 خنگ بگذشت تيز ماديان يكي
 بنگريد ماديان آن بر رستم چو

خم  داد همي كياني كمند
 پير چوپان گفت چنين رستم به 

                                                          

 لنگ و كوتاه و شير بر چون برش  
 بديد را تنپيل يكره آن مر 

 رم ز گيرد باز را كره آن كه
 مگير را كسان اسب مهتر اي كه

  (همان)                                            
  
  توصيف اسب و رخش: 1-4

در ميان اقوام هندواروپايي، اسب نماد آفتاب (خورشيد) يا ايزدآفتاب، ايزدماه و ايزدباد بوده است. در 
تر هيچ چيزي در پادشاهي بر من گرامي«ي نگهبان چارپايان است. به قول كيخسرو: اوستا اسب فرشته

  )51(نوروزنامه: » از اسب نيست.
  )112: 1391(ياحقي، » نيكي تا قيامت به پيشاني اسبان بسته است.«پيامبر اسلام (ص) فرموده است: 

  )388(همان: » اند.ناميدههاي ملي، اسب رستم را از حيث درخشندگي رخش در داستان«
  رخش در ادبيات عرفاني در مفاهيم زير آمده است:

  )388(همان: ...» ، خوش گام عشق، زابلستان وحدت، سپهر عشق و رخش جاويد«
  

  رخش در ادبيات مدحي فارسي:
همواره  اسم ممدوح، در  و شده معرفي زيبايي رخش مظهر تماميت و كمال و نيز گاهي فراست و«

  )388(همان: » مقام اغراق مانند رخش توصيف شده است.
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  بزرگان ادبنامه و توصيف رخش از ديدگاه شاه 1-5
خواهد تا اسب را به او بفروشد. چوپان در جواب مي -صاحب رخش - آن وقت كه رستم از چوپان

ي زين  پذيرفتن است، اما اين اسب فقط متعلق به اي است و آمادهگويد: اين اسب برگزيدهرستم مي
  .رستم است

 است آمده زين به اين تا است سال سه
                                   

 به نزد بزرگان گزينه آمده است  
  )43: 2، ج 1385نامه، كزازي، (شاه          

  
 كس ندانيم را اين خداوند

                                   
 بس و دانيمش رستمش رخش همي  

  )42: همان(                                      
  
گفت و ي عقل نيز حيواني عجيب بود. چنان كه رستم با او سخن ميهوش و قوهرخش از حيث «

: 1389(صفا، » داد.يافت و كارهاي بزرگي مانند جنگ با شير انجام ميسخنان وي را به نيكي در مي
568(  

گام رستم بود. در حقيقت رخش نقش يك راهنما رخش همه جا، چه در جنگ و سفرها، همراه و هم
جا كه در شد تا آنكرد و تمثيلي از يك مرشد و منجي قلمداد ميي رساندن به رستم ايفا ميرا در يار

همراه رستم جان باخت و با احترام و آيين ايران باستان، كنار رستم به  - عليه رستم -ي شغادتوطئه
  خاك سپرده شد و آرام گرفت.

  
  اهريمني -موجودات اهورايي

  سيمرغ: 2-1
سيمرغ از آن جهت گويند كه هرلون كه در پر يك مرغ باشد، همه در پرهاي او موجود است و بعضي 

اي بوده است كه و آن پرندهگويند به غير از اين اسم فرضي وجود ندارد. (غياث اللغات) عنقا را گويند 
  زال پدر رستم را پرورده و بزرگ كرده است. (برهان قاطع)

آمده است كه سيمرغ صد سال پس از ظهور زرتشت  5در فصل ششم بند در كتاب هفتم دين كرَت 
  .است متولد شده و دويست سال پس از ظهور زرتشت او درگذشت

مبدل شده، مورو در زبان پهلوي معادل » سين مورو«در زبان پهلوي به » مرغوسيس«ي اوستايي كلمه«
پهلوي در زبان فارسي به سي (مخفف  »سيس مورو«در زبان فارسي است و به همين سبب » مرغو«
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  )562: 1389سين) مرغ مبدل شد. (صفا، 
عنقا مبدل شده است و او را به اين دليل به سيمرغ، مرغي است مقدس و در روايت اسلامي اين مرغ 

       عنقاي مغرب  ها به موجوداتي كه وجود خارجي نداشتهعنقا گويند كه گردني دراز دارد. عرب
  د.ناهگفتمي

هاي اساطيري است كه در فضاي فرهنگ ايران و پهناي ادب فارسي تجلي ترين مايهسيمرغ از مهم«
  )505: 1391(ياحقي، » بارز يافته.

  عطار نيشابوري در منطق الطير سيمرغ را نماد و تمثيلي از ذات اقدس الهي دانسته است.
اي اهورايي نامه و هفت خان رستم پرندهمولانا سيمرغ را انسان كامل فرض كرده است. سيمرغ در شاه

 است كه در كوه البرز جاي دارد و البرز نشان و نمادي از بلندي و رفعت است. سيمرغ پرورش 
پيوندد و زال تنها ي جسم و جان زال است و ناجي خاندان او و همراه با زال به اسطوره ميدهنده

تواند اين اط پيدا كند و هيچ كس جز او نميتواند با سيمرغ ارتبكسي است كه در جهان مادي مي
  ي مقدس را فرا خواند و همواره ناجي خاندان زال بوده است.پرنده

تواند به جايگاه سيمرغ كاخي است در آسمان كه از آب و خاك ساخته نشده است. و هيچ درنده نمي
  در سيستان است.» پارسنا«ي سيمرغ كوه آن جايگاه راه پيدا كند. برخي اعتقاد دارند كه آشيانه

 سماك اندر تارك بد كاخ يكي
 راه بود كي و جست شدن بر ره

                                 

 خاك و آب از نه و رنج دست از نه  
 جايگاه چنان بر را دام و دد 

  )102: 1386نامه كزازي، (شاه                 
   

ترين ارتباط سيمرغ با زال، آتش و پر است. آتش در دين زرتشت نشان اهورامزدا و پر يكي از مهم
نشان ارتباط مهر و دوستي سيمرغ با زال است. پر يكي از اجزاي مهم پرنده است؛ زيرا مرغ بي پر به 

  كار نيايد. پس پر نماد پرواز پرنده و تمثيلي از نقالي و شكوه است.
من  پر يكي فگنبرا برآتش

                         
 من فر زمان اندر هم ببيني  

  )103(همان:                                      
  

گري ، هنر درمانويژگي ديگر تمثيلي سيمرغي ديگر برتري سيمرغ، سخن گفتن او با زال است. نشانه
را  - مادر رستم - دهد پهلوي رودابهكند. او دستور مينقشي بسزا ايفا مياوست. سيمرغ در تولد رستم 

گيرد، اين بر رودابه انجام مي» زادرستم«يا » رستمينه«بشكافند و رستم را متولد كنند. در واقع عمل 
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  دهد.عمل اولين بار در جهان رخ مي
گري از سيمرغ از شكي و درمانكند و اين امر در خاصيت پزايزدي كه به صورت انسان خودنمايي مي«

  )155: 1373(رستگارفسايي، » قديم مورد نظر بوده است.
اي فراطبيعي است كه به عالم بالا نامه گر چه به ظاهر اين جهاني است، اما در واقع پرندهسيمرغ در شاه

ي اسدي توسي خصوصيات گرشاسب نامه :تعلق دارد ولي در بعضي از متون حماسي از جمله
شود و مرغي به حساب تر ميي مادي او بيششود تا آن جا كه جنبهايي اين پرنده كم رنگ مياهور
  كار او شكار اژدها و نهنگ در كوه و درياست.آيد كه مي
 نهنگ دريا به و اژدها كوه به

 زمان در هم مرغ آن آمد پديد
 نهنگ يكي بگرفته منقار به

                 

 چنگ به بدرد يابد كه جا آن هر  
 آسمان فرش رنگ صد چو شد ازو

 چنگ به اژدهايي فزون رش چهل
  )152-153: 1389 توسي، اسدي(           

  
رود تا آن جا كه اساطيري سيمرغ كاملاً از بين ميدر كتاب سام نامه خواجوي كرماني ارزش و ظرفيت 

هاي او را سياه و سفيد) كه سه بار بچهكند تا ديوي ابلق (رنگ با آن همه بزرگي از سام خواهش مي
  برده است از بين ببرد.

 بست سام با سيمرغ عهد يكي
 اوي فرزند ز آيد كه كس هر كه
 ورا باشم يار ايچاره هر به
 كرد پرواز جاي از و بگفت 

                                                          

 شكست نبايد را او كه عهدي چو  
 او پيوند و تخم از و خويشان ز

 سرا دو هر به نمايم نكويي
 كرد باز پر، البرز كوه سوي

  )69-70: 1390 پورنامداريان،(               
  

سيمرغ با ما بسيار نزديك و از ما بسيار گويد: كند و ميزباني ديگر توصيف ميباز عطار سيمرغ را با 
دور است و جايگاه او كوه قاف است. او پادشاه ماست، اما دانش ناقص، توان شناخت و تشخيص او 

  را ندارد.
خلاف بي پادشاهي را ما هست

 طيور سلطان سيمرغ او نام
 او آرام عزتست حريم در

 قاف كوه آن هست كه كوهي پس در  
 دور دور زو ما و نزديك ما به او

 او نام زفاني هر حد نيست
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 است مطلق پادشاه او دايماً 
 اوست كه جاآن خود ز نايد سر به او 

                                                          

 است مستغرق خود عز كمال در
 اوست كه جاآن خرد و علم رسد كي

  )263-264: 1389(شفيعي كدكني،          
  

  موجودات اهريمني 
  شير: 2-2

زندگي پيشينيان داشته است. آثار و تصاوير باستاني نشان شير در ايران باستان نقشي فعال و مؤثر در 
اند. درنده خويي شيرها به خاطر اين ها و قصرهاي شاهان و پهلوانان بودهدهد كه شيرها نگهبان كاخمي

اند. شير در آثار ادب فارسي نماد تكبر و كردهبوده است كه خطرها را از شاهان و پهلوانان دور مي
- اي برتر از ديگران داشتهافرادي است كه مقام و رتبه تمثيل نامه فردوسي شيرر شاهغرور بوده است. د

شود نقش شير ي انجمن سكه شناسان امريكا نگهداري ميهاي كيخسرو كه در موزهبر روي سكه«اند. 
  )532: 1391(ياحقي، » شود.ديده مي

شود. اما شير ر و خورشيد با هم ديده ميدر ايران باستان در تصويرهاي مهرپرستان (آيين ميتراييسم) شي
- طور كه در خان اول رستم، گرسنگي او را فريب مينامه موجودي اهريمني تلقي شده است آندر شاه

  شود.دهد و با تمثيلي زيبا آماده كشتن رستم مي
بود  شير يبيشه نيستان در آن

 دوان بيامد رخشان رخش سوي
 كرد پاره تا خاك، بر زش همي

                                                          

 پود ني آن نيارستي پيلي كه  
 زمان آن رخش بجوشيد آتش چو
 كرد بيچاره و خوار چنان را ددي
  )64-65: 1386، 2نامه كزازي، ج(شاه      

  
  آورد.اسفنديار در خان دوم، دو شير، يكي نر و ديگري ماده را با شمشير و تيغ از پاي در مي

شير  ماده ديگر و نر بود يكي
 زد تيغ يكي آمد اندر نر چو
 فراز آمد و برآشفت جفتش چو

                                                          

 دلير و پرخاشجوي برفتند  
 بسد بسان زيرش ريگ ببد

 سازرزم سرش بر زد تيغ يكي
  )229-230: همان(                              
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شير مانند كرده است. در جنگ رستم  نامه شجاعت پهلوانان را بهدر شاه هاتر حكايتفردوسي در بيش
  و سهراب، رستم را به شير مانند كرده است. سپس سهراب را استعاره از شير دانسته است.

زدش بر زمين بر به كردار شير 
بركشيد  ميان از تيز تيغ سبك

  

 زير به نماند هم كاو بدانست  
 بردريد دل بيدار شير بر

  )185: 1373 رستگارفسايي،(                 
  
  اژدها: 2-3

ي بزرگ كه بال و چنگ قوي دارد و از اي با جثهاژدها، ماري بزرگ. (برهان قاطع) ماري افسانه
ي فردوسي، اساطير ايران و جهان، نامهآيد. (فرهنگ فارسي معين) اژدها در شاهدهانش آتش بيرون مي

در خان سوم، با با مفهومي در هفت خان رستم و اسفنديار، اين جانور اهريمني و فراطبيعي است و 
شود. كشتن اژدها يكي كارهاي با اهميت پهلوانان است. گويد و از ديد او پنهان ميرستم سخن مي

كشد و البته با كمك رخش او را از را مي ي رخش و مشيت يزدان، اژدهارستم در خان سوم با شيهه
  آورد. در اين خان نقش رخش و توكل رستم حايز اهميت است.پاي در مي

 رخش آورد تگ رستم، بالين به
 شير چو دندان به كفتش، بدريد
 سرش تن از انداخت و تيغ بزد

                                                          

 پخش كرد همي و خاك كند همي  
 دلير پهلوان شد خيره او، بر

 برش از زهر رود چون ريخت فرو
  )67-68: 2، ج1386نامه كزازي، (شاه        

  
  آورد.اژدها را از پاي در مياسفنديار نيز در خان سوم با كمك گردونه و صندوق چوبي 

 دلير مرد صندوق ز برآمد
 چاك كرد همي مغزش شمشير به
  

 شير چنگ در شمشير تيز يكي  
 خاك ز برآمد زهرش دود همي

  )229: همان(                                     
  

اي ملي ايران، رفتن پادشاهي اهورايي در پوست اژدهايي اهريمني. فريدون هاي اسطورهيكي از شگفتي
شود. فردوسي در هيئت اژدها آشكار مي -براي آزمايش فرزندانش –نامه پادشاه برجسته و خجسته شاه

  كند.اين اژدها را اهورايي معرفي مي
هاي ايزدي خود برابر انديشه اژدها اهريمني است. به همين جهت پهلوانان خداپرست آن را مانعي در«
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خواهند و پس از پيروزي بر آن دارند و هميشه براي پيروزي بر اژدها از يزدان ياري ميميمحسوب 
: 1373(رستگار فسايي، » .گذارنددارند و خداي را سپاس ميشويند و دست بر آسمان برميسروتن مي

301(  
  
  ديو: 2-4

بسيار تنومند، زشت و داراي شاخ و دم، ابليس، شيطان. (فرهنگ ديو موجودي خيالي شبيه انسان، اما 
  فارسي معين)

كند. ديوان در اساطير نقش فراطبيعي دارند و در فردوسي ديوها را مردم بد و نادرست معرفي مي
شوند. شوند، گاهي سياه و زماني سفيد و در وقتي ديگر آشكار و گاه پنهان مياشكال مختلف ظاهر مي

  ن ديوان، ديوان مازندران هستند.مشهورتري
ها، و علت گوناگون پنداشتن آنها، اهريمنان و ديوان، همه از يك جنس باشند رسد، شيطانبه نظر مي«

هاست كه با گذشت روزگار به گوناگوني ناميدگان در پندار و باور مردمان كشيده گوناگوني نام آن
هاي ايراني و اسطوره نمادي اهريمني و شيطاني افسانهها و ديو در قصه« )807، 1372(سرامي،  »است.
شوند مانند: ديو سپيد، ارژنگ ديو و اكوان نامه به عنوان عناصر اهريمني ظاهر ميديوان در شاه دارد.

» ي سر ديو ساخته شده بود.نامه هستند. كلاه معروف رستم از كاسهديو از مشهورترين ديوان در شاه
ي فردوسي ديوان مظهر پليدي و نقشي منفي در برابر جهان پهلوان نامهدر شاه )128: 1391(مرتضوي، 

شود و ور ميدارند. اكوان ديو يكي از ديوان است كه با هيئت گوزخري زرين به رستم حمله -رستم–
ديو جروسالار ديوان برد. ارژنگكند و به آسمان ميدر حالي رستم در خواب است او را بلند مي

شود. اين ديو در فرهنگ ايران است. او در كوه اسپروز در خان ششم به دست رستم كشته ميمازندران 
  باستان نماد و تمثيلي از شيطان و گمراهي است.

 آگهي سپيد ديو به آيد گر
                         

 تهي گيتي تو كردي ارژنگ كز  
  )74: 2، ج1386نامه كزازي، (شاه             

  
ي روشنايي و تاريكي است كه تاريكي و روشني بازتابي از دوگانگي اهورامزدا، آفريننده گاهان،در 

ي گاهاني، انگره مينو (اهريمن) يكي از دو آفريدهمنش انگره مينو و سپند مينوست. با توجه به بندهاي 
نو، دوگانگي منش  ي ديگر او، سپندمينو قرار دارد. در اوستاياهورامزداست كه در برابر آفريده

(اكبري مفاخري، » شود.سپندمينو و انگره مينوگاهاني به دوگانگي اهورامزدا و اهريمن دگرگون مي
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1389 :31-30(  
  
  گاو: 2-5

خدا) گاو نر را ورزا گويند. وجه ي نشخواركنندگان،(دهي تهي شاخان از راستهگاو جانوري از خانواده
به داده است و را انجام مي» بذر«؛ يعني »ورز«كه اين حيوان عمل تسميه چنين گاوي به ورزا اين است 
اند. گاو در ايران بذر و سپس كشاورز گفتهورز يا كشت، كشتكسي كه چنين كاري انجام داده است

، و تقدس داشته است. به ويژه ورزا كه كار زراعت، شخم زدن و آب كشيدن هباستان نماد قدرت بود
بذر و يا كشت ورزداده است، كشتو به كسي كه چنين كاري انجام مي اده است.داز چاه را انجام مي
اند. ورزا نماد قدرت بود، و گاو در ايران باستان تقدس داشته است به ويژه ورزا كه سپس كشاورز گفته

يسم گاو ئهاي ميتراداده است. در افسانهكار زراعت، شخم زدن و آب كشيدن از چاه را انجام مي
شده است. هركول پهلوان يوناني در خان هفتم ورزايي (گاو وحشي) را دي اهريمني قلمداد ميموجو

نامه گيرد. در كليله و دمنه گاو نماد حماقت و ساده لوحي است. در شاهبه اسارت مي» يتكر«به نام 
را از اسكندر پوست پنج گاو «اي است براي از بين بردن موجودات اهريمني. گاو موجودي و وسيله

فرستد. اژدها با خوردن گاوان و براي اژدها ميكند انبازد و سپس بادشان ميزهر  و نفت مي
ي فردوسي از گاوي مقدس به نام نامهاما در شاه )1031: 1383(سرامي: » آيد.زهرانباشت از پاي در مي

ه ميمون و خجسته ي فريدون پادشاسخن گفته شده است كه در داستان ضحاك پرورش دهنده» پرمايه«
  رود.بوده كه به دست ضحاك اين گاو تمثيلي از بين مي

  
  نتيجه گيري

نخستين هاي ها و ماجراهاي تاريخي دوران گذشته هستند و بازتابي از زندگي انسانها، داستاناسطوره
شده  اي از حقيقت دارد. اساطير سند بزرگي و برتري يك قوم و ملت بر ديگر اقوام پنداشتهكه هسته

تر شماري دارد كه بيشهاي بيحكايت -نامهساز بزرگ در اثر سترگ خود شاهاست. فردوسي اسطوره
نامه، حيوانات فراطبيعي در سه گروه: اهورايي، اهريمني و اند. در شاهبا زبان نمادين و تمثيلي بيان شده

هاي نقش جودات فراطبيعي را باي تشخيص؛ موآرايه اند. فردوسي بااهريمني نمود پيدا كرده -اهورايي
هاي نخستين و حيوانات فراطبيعي كند. و وابستگي ميان انسانزند و صاحب شعور ميتمثيلي گره مي

  كشد.اي خيال انگيز با هنر تمثيل به تصوير ميرا به شيوه
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Abstract 
“Myth” doesn’t have any minute, comprehensive and complete definitions. 
The scholars have provided different definitions for that. Because in the 
past, writing wasn’t common and the myths and stories have quoted by 
fathers for their children. Myth refers to historical stories and adventures of 
ancient and pre-historical times.  
From old times till now, myth had a particular place in people’s mind and 
language and people have believed that owning myths will be an approval 
for their power and supremacy over their neighbors and competitors. In 
Shahnameh and myths the symbolic and allegorical role of many creatures 
possesses sense and exposed will. These creatures are the same as human 
beings regarding their creation; but what makes them different is their 
appearance. In myths, specially Shahnameh, Rakhsh Simurgh, dragons, and 
soon have personality appearance; it means the braves.  
Can speak to them. They sometimes, show the way to the braves and 
sometimes prevent them from going along. Fersowsi has created the most 
beautiful imagery in Shahnameh by using personification and allegory. 
Keywords: Myth and supernatural creatures, Shahnameh, mythological 
braves, allegory, imagery technique. 
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